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Abstract 

Literature has long served as a mirror of human society, reflecting the ongoing interaction and 

mutual influence. Therefore, the concepts, meanings, and sometimes the structures of a literary 

work undergo metamorphosis alongside societal changes. Given this dynamic interaction 

between society, culture, and literature and the knowledge it offers the researcher and reader 

about each period, it is necessary to examine the achievements of each literary period to 

understand its facets better. Abd al-Rahman Yusuf’s critical and protest-oriented works serve as 

a poignant case study in this regard. This research investigates the content of Yusuf’s poetry and 

his engagement with his contemporary world, moving beyond a purely descriptive approach to 

analyze the profound impact of the surrounding environment on his poems. The findings show 

that his society’s sociopolitical conditions deeply influence the poet. With a vigilant and 

empathetic mind, and by eschewing complex rhetoric or excessive poetic artifices, he directly 

critiques critical issues, including poverty, class conflict, the massacre of innocent people, the 

looting of national capital, rampant corruption within Egyptian society, systemic failures of the 

legal system, the torture and unjust imprisonment of citizens, as well as sectarianism and 

divisiveness. These concerns, which predominantly affect the lower classes, have significantly 

contributed to the popularity and resonance of his poetry. At times, the poet expresses the height 

of pain and suffering through profound mockery, ridicule, and scorn, ensuring that even the 

highest figures in the government system are not immune to his sharp, stinging tone. Ultimately, 

beyond criticizing society and describing its bitter realities, the poet seeks to uncover the root 

causes of these problems and cultivate a resilient, fighting spirit among the Egyptian people.  
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 چکیده
های دور، ادبیات همواره نقش آینه تمام نمای جامعه بشری را ایفا نموده است و این دو حوزه، پیوسته در تقابل و از گذشته

تار یک اثر ادبی به موازات تحولات اند؛ از این رو، مفاهیم، معانی و گاه حتی ساختعامل با یکدیگر بوده و تأثیر وتأثراتی داشته
است. بنابراین با توجه به کنش و واکنشی که میان یک جامعه و فرهنگ و ادبیاتش برقرار  جامعه دچار تغییر و دگردیسی شده

دهد، بررسی آثار و دستاوردهای هر های مختلف میاست و شناختی که  هر اثر ادبی به پژوهشگر و خواننده آن اثر از جنبه
نماید؛ همانطور که تحلیل و بررسی نگاه انتقادی و اعتراضی عبدالرحمن یوسف به جامعه ورۀ ادبی، امری ضروری و لازم مید

نماید. در مقالۀ پیشرو، محتوای آثار شعری عبدالرحمن یوسف و رابطۀ آن با جهان معاصر وی خود نیز این نظرگاه را تأیید می
های وی از محیط پیرامونش پرداخته ی شیوۀ توصیفی محض، به تأثیرپذیری محتوایی سرودهبه جا گیرد و مورد بررسی قرار می

شود. بر اساس نوشتار حاضر، شاعر متأثر از شرایط اجتماعی جامعه خود و با تکیه بر ضمیر بیدار و دردمندش و بدون می
عاتی چون فقر، تضاد طبقاتی، قتل عام مردم های شعری به نقد موضوها و تصنعپردازیاستفاده از واژگان پرطمطراق، لفظ

گرایی های ملی، فساد موجود در جامعه مصر، قانون مصر، تحت شکنجه و زندانی بودن افراد بیگناه، فرقهگناه، تاراج سرمایهبی
ب افزایش افکنی و... پرداخته است؛ یعنی مسائلی که بیشتر مربوط به طبقات فرودست جامعه است و همین امر، موجو تفرقه

دارد؛ به طوری که حتی بالاترین محبوبیت شعر او شده است. او گاهی اوج درد و رنج را در نهایت تمسخر و ریشخند بیان می
ماند. شایان ذکر است شاعر در کنار نقد جامعه و توصیف شخص دستگاه حکومتی نیز از زبان تند و گزندۀ وی در امان نمی

 پردازد.طلبی در میان مردم مصر نیز میبی مشکلات و ایجاد روحیه مبارزهیاهای تلخ آن به ریشهواقعیت

 : شعر معاصر، جامعه، مصر، نقد اجتماعی، عبدالرحمن یوسف.هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 . بیان مسأله1-1

م جامعه بر شناختی آن کنشی دو سویه دارد؛ به عبارتی هادبیات، همواره با فضای جامعه پیرامون خود و مطالعات جامعه
تواند جامعه را به سمت و سوی دیگری سوق گذارد و هم ادبیات بر فضای اجتماعی جامعه اثرگذار است و میادبیات تأثیر می

ها، مشکلات و توان گفت یکی از اهداف ادبیات در هر زبانی این است که توجه مردم را به کاستیدهد. افزون بر این می
ها را برای بهبود شرایط و اوضاع اجتماعی با خود همراه سازد؛ از همین رو است که آن معضلات موجود معطوف سازد تا

دانند و بر این باورند که های جامعه میبرخی، ادبیات را نسخه بدل زندگی و در سطح مدارک اجتماعی و تصاویری از واقعیت
(؛ چرا که 110: 1373دهد)ولک و وارن، شگر میهای تاریخ اجتماع را به عنوان یک سند اجتماعی به پژوهادبیات، نکته

گیرد. که این تأثیر ممکن اندیشه ادیب و هنرمند تحت تأثیر عواملی چون سیاسی و اجتماعی و نیز محیط زندگی وی قرار می
ختلف های مهای متفاوت که برگرفته از محیطهای گوناگون چون سازگاری، رد و شورش و یا ترکیبی از اندیشهاست به حالت

 (.47: 1388است پدیدار شود)وحیدا، 

کند، بلکه در ابتدا در پی این است که ببیند چگونه جو یک جامعه بر یک در نقد اجتماعی، منتقد دربارۀ اثر قضاوت نمی
سی اثر ادبی تأثیر گذاشته و سبب خلق آن شده است. در واقع، نقد اجتماعی، اثر ادبی را با محتوای فرهنگی، اقتصادی و سیا

دهد. به هر روی، ادبیات یکی از منابع ارزشمندی است که میتوان برای مطالعۀ علمی یک یآن مورد تحلیل و بررسی قرار م
های کار گرفت و تمام جوانب یک جامعه را از رهگذر آن کاوید و بسیاری از اتفاقات و رویدادهایی که در دورهجامعه به

 ده است را در آن جستجو نمود.مختلف تاریخی برای یک ملت اتفاق افتا
ادبیات معاصر مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست و زوایای بسیاری از اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 

 فرهنگی، نظامی و... مصر را به تصویر کشیده است و مضمون اصلی خود را از جامعه روز مصر برگرفته است. 
متعهد و منتقدی است که متأثر از شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعۀ مصر  عبدالرحمن یوسف یکی از شاعران

روزگار خود، دیدگاهی انتقادی به جامعۀ خویش داشته است. با بررسی اشعار وی، محورهایی که مورد توجه نگاه تیزبینانه و 
 بندی کرد: توان در موارد زیر دستهنقادانۀ وی قرار گرفته است را می

های ملی، فساد موجود در جامعه مصر، قانون مصر، شکنجه و اد طبقاتی، قتل عام مردم بیگناه، تاراج سرمایهفقر، تض
 افکنی و... گرایی و تفرقهزندانی کردن افراد بیگناه، فرقه

ون گرایانۀ شاعر سبب شده واقعیت جامعه را با طبیعت شعری خود درهم آمیزد. لذا مضمروحیه مبارزاتی و نگرش واقع
های سیاست، دهد در تمام عرصهاشعارش واقعیتی برآمده از بطن جامعه و زبان رنج و درد مردم است و شعری که ارائه می

-های عبدالرحمن یوسف بازسازی جلوهنمای جامعه وی شده است. جهانِ آفریده شده در سرودهاجتماع و فرهنگ آینۀ تمام

 -دهد. در این نوشتار با روش تحلیلیتفسیری تلخ از جهان شاعر را ارائه می هایی از واقعیت جامعه و زندگی مصر است که
 های عبدالرحمن یوسف از دیدگاه نقد اجتماعی پرداخته خواهد شد. توصیفی به بررسی سروده

 

 های پژوهش. پرسش2-1

 ند؟های عبدالرحمن یوسف کداماز دیدگاه نقد اجتماعی مهمترین محورهای مطرح شده در سروده -1

 عبدالرحمن یوسف به چه میزان متأثر از شرایط و مسائل سیاسی و اجتماعی جامعۀ معاصر خویش است؟ -2
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 های پژوهشفرضیه .3-1

ای را رسد که عبدالرحمن یوسف در مقابل شرایط و اوضاع وخیم جامعه سکوت نکرده و انتقادات گاه تلخ و گزندهبه نظر می
چون هر شاعر متعهد دیگری سعی در انعکاس واقعیات جامعۀ خویش دارد و هر آنچه دهد. وی نیز در اشعارش بروز می

ای که آثار وی آینۀ تمامنمای جامعۀ مصر است و مضامینی چون فقر، فساد و بی گونهراند؛ بههست را بر قلم خویش می
های غلط او و قانون مصر، استعدالتی جامعۀ مصری، قتلعام مردم بیگناه و دخالت بیگانگان در امور مصر، حاکم و سی

ترین محورهای شعری های ملی، وضعیت اشتغال جوانان و خیانت زوجین از جمله مهمپذیری مصریان، تاراج سرمایهظلم
 اوست. 

 

 . پیشینه پژوهش4-1

 .اخته استتاکنون تنها دو مقاله و یک رساله به بررسی آثار عبدالرحمن یوسف قرضاوی پردبر اساس بررسیهای انجام شده 

های پایداری در شعر فرخی یزدی و بررسی تطبیقی جلوه»ای تطبیقی با موضوع ( مقاله1394صحبت اله حسنوند) -
نگاشته است. وی در این مقاله محور مقاومت را در آثار « کاوشنامۀ ادبیات تطبیقی»در هجدهمین شماره « عبدالرحمن یوسف

 نموده است.  عبدالرحمن یوسف با شعر فرخی یزدی مقایسه

« بمصر 2011عبدالرحمن یوسف و ثورة »ق(  نیز یک رساله کارشناسی ارشد با عنوان 1436زهرا هاشمی تزنگی) -
 پردازد. نگاشته است که در آن به بررسی آثار و دیدگاه اجتماعی و سیاسی عبدالرحمن یوسف می

« دالرحمن یوسف )دراسة في المضمون و الأسلوب(تجلیات المقاومة في شعر عب»ای با عنوان ق( در مقاله1440)موه -
. عناوین و توضیحات پرداخته است وسفیعبدالرحمن توصیفی به بررسی حرکت مقاومت در شعر  -به شیوه ای تحلیلی

نشان می دهد که با رویکرد این جستار تاکنون پژوهشگری به آثار وی نپرداخته است؛ بنابراین نوآوری و بکر  های فوقپژوهش
 دن نوشتار حاضر از این جهت است که به بررسی نگاه عبدالرحمن یوسف از منظر نقد اجتماعی پرداخته است.بو

 

 . مروری بر زندگی عبدالرحمن یوسف 2

در قطر به دنیا آمد. وی از شاعران برجسته و یکی از مخالفین نظام حکومت و از  1970عبدالرحمن یوسف القرضاوی در سال 
ن به تغییر سیاسی در مصر است. عبدالرحمن مدرک کارشناسی خود را در رشته فقه اسلامی از دانشگاه گراترین دعوتمهم

اش پا به عرصه قطر و مدرک کارشناسی ارشد خود را در همین رشته از مصر دریافت کرد. وی از همان مراحل آغازین جوانی
کار گرفت و به اش را در این زمینه بهدبی و شعریهای اجتماعی گذاشت و موهبت خدادادی امبارزات سیاسی و فعالیت

های مصر و جهان عرب منتشر صورت روزانه و هفتگی، مقالاتی نقدی، ادبی، اجتماعی و سیاسی را در تعدادی از روزنامه
 المصري -: الشاعر2012)ممتحن، نمود. وی در همین راستا اقدام به ارائه چند برنامه تلویزیونی در مصر نیز نموده استمی

(https://www.diwanalarab.com.  

هایش را نیز وقف ستیز و آزادی طلب حمایت کرده و بیشتر سرودههای ظلمها و دولتعبدالرحمن یوسف همواره از جریان
که او به هجو مستقیم و مستمر خویش علیه نظام  مبارزه با حکومت دیکتاتوری و دفاع از مردم و جامعه نموده است تا آنجا

های سیاسی و فرهنگی ها و جریانحسنی مبارک و سایر سران نالایق مصر و سرزمین عرب شهرت یافت. وی در برخی حرکت
 در کشورهای مختلف عربی مشارکت داشته است)همان(.

https://www.diwanalarab.com/
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موده است که بیشتر آنها در مضمون انقلاب، های متعددی را منتشر نعبدالرحمن از ابتدای حیات ادبی خود، دیوان
اعتراض، ادبیات اعتراضی و ادبیات پایداری است. وجه اشتراک همه آثار شعری عبدالرحمن خالی بودنشان از واژگان 

توان در هدف عبدالرحمن جستجو کرد؛ های شاعرانه است. علت آن را میها، لفظپردازی و تکلف و تصنعپرطمطراق، آرایه
گاه سازی آن چرا که ید تا یکایک آنآلایش سخن میها با زبانی ساده و بیوی به منظور بیدار ساختن همه مردم و آ ها را از گو

 هر طبقه و قشری با خود در جهت تحقق اهدافش همراه سازد.
 

 اجتماعی مصر -. اوضاع سیاسی3

قدمت این کشور و نیز نفوذ فرهنگی آن در میان  موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک مصر در شمال آفریقا و پیشینه تمدنی و
کشورهای عربی، این کشور را به یکی از کشورهای مهم و مؤثر خاورمیانه تبدیل نموده است. پس از ترور انور سادات در سال 

های حکومت حسنی مبارک ترین ویژگیحسنی مبارک بر مسند ریاست جمهوری نشست. فردگرایی و استبداد از مهم 1981
(. 1: 2011، بود که این مسأله شخصی شدن حکومت، عدم جابجایی قدرت و یا تقسیم آن را در پی داشت)توفیق ابراهیم

 های مختلف نظام سیاسی کشور از جمله فرمانده عالی نیروهای مسلح،گیری در بخشمبارک از حق مداخله و تصمیم» ینهمچن
تعیین یا برکناری نخست وزیر، وزرا، کارمندان، مجلس و... برخوردار رئیس دیوان عالی قضات، پلیس و نیروهای امنیتی، 

در کشور مصر  1981(. وی همچنین با استفاده از قانون اضطراری که پس از ترور انور سادات از سال 2005رک: نافعه، )«دبو
فان نظام برخوردار حقوق مدنی شهروندان مصری و نیز توقیف و بازداشت مخال و هااعمال شد از امکان سلب آزادی

کنده از اختناق و خفقان در جامعه مصری شد. 47: 2008 بود)ماضی،  (. تمامی این موارد باعث به وجود آمدن فضایی آ

سو وارد روابط با آمریکا شده بود و بر مصر واجب بود که در هر اقدامی هم منافع آمریکا در صحنه سیاسی نیز مصر از یک
(. 2011لیل روابط خاص و استراتژیک آمریکا با اسرائیل، منافع اسرائیل را نیز بپذیرد)رک: الشوربجی، را درنظر بگیرد و هم به د

های آمریکا حتی اگر با منافع ملی مصر در تعارض چون و چرای نظام حاکم مصر از سیاستاز سویی دیگر تبعیت کامل و بی
رائیل در صحنه سیاسی مصر شده بود. از این رو، شهروندان (، سبب دخالت بیش از حد آمریکا و اس2011بود)رک: القصاب، 

سالاری جز به عنوان یک مصری معتقد بودند که در صحنه سیاسی مصر یک نظام فردگرا حاکم است که در آن، اثری از مردم
، به صورت هایی در دولت و جامعه(. این مسائل و وقوع بحران2011شود)رک: عبدالفتاح، نقاب و پوشش ظاهری دیده نمی

 گیری اعتراضاتی شد. ساز شکافی میان دولت و مردم و در نتیجه نارضایتی مردم و به مرور سبب شکلتدریجی زمینه
در زمینه اجتماعی و اقتصادی نیز تبعیت نظام اقتصادی مصر از بازار اقتصادی آزاد و سیاستهای باز اقتصادی در دوران 

یف ساخت. به طوری که اقداماتی مانند کاهش یا لغو یارانه بر کالاها، افزایش حکومت مبارک اقتصاد مصر را به شدت ضع
های مختلف های دولت در بخشها و هزینهنرخ کالاها و خدمات اساسی، افزایش عوارض و مالیات و کاهش پرداختی

ا مشکلاتی اساسی مواجه اجتماعی به ویژه آموزش، درمان و مسکن، مردم و به ویژه فقرا و افراد با درآمد محدود را ب
آموختگان کاری به ویژه در میان دانشها میانگین بیاز سویی دیگر این سیاست (.29-30: 1992)توفیق ابراهیم، ساخت

ای که بسیاری از این جوانان از روی اجبار به گونه؛ به(2011سابقهای افزایش داد)رک: السید النجار، دانشگاهی را به شکل بی
(. این مسأله باعث رخنه یأس، 107: 2009داختند که متناسب با تحصیلات آنها و شرایط واقعیشان نبود)امین، مشاغلی پر

ناامیدی و حس افسردگی در نیروهای جوان و ابتلای آنان به پوچ انگاری نسبت به زندگی شد که این امر، خود نیز گسترش 
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 مشکلات گسترده اجتماعی را در پی داشت.  ها و خطرات ناشی از توسعه فقر وبند و باریفساد، بی
های بند و باری در میان طبقات مختلف اجتماعی روز به روز در حال گسترش بود؛ تا جایی که مصر با نمونهاین فساد و بی

ا و هتمام این نابسامانی (.64رو شد که ادامه زندگی و معیشت را با سختی بسیار همراه کرد)همان: انحرافی متعددی روبه
ها مصری از طبقات گوناگون جامعه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جرقه انقلابی مردمی را زد. انقلابی که میلیونآشفتگی

 های آخرش رساندند. با سلایق و مذاهب و آرای مختلف در آن مشارکت کردند و حکومت مبارک را به نفس
 

 . نقد مسائل اجتماعی در آثار عبدالرحمن یوسف4

سازد. اش متحمل میهای زیادی را بر جامعهبرد دردها و رنجسر میای که در فقر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بهردید جامعهتبی
مندان زیادی را به خود مشغول نقد وضعیت موجود یکی از موضوعات مهمی است که ذهن و اندیشه روشنفکران و دغدغه

 گذارد.لای آثار خود به نقد میروشنفکر است که وضعیت جامعه را در لابه سازد. عبدالرحمن یوسف یکی از این شاعرانمی
 

 . فساد موجود در جامعه1-4

فساد در جامعه مصر از پیش از حکومت عبدالناصر و نیز در دوره عبدالناصر و سادات وجود داشت و در دورۀ مبارک نیز 
(. به طوریکه تمام اقشار مختلف جامعه مصری را 49: 2011شد)امین، همچنان ادامه یافت و بر وخامت آن افزوده می

(. این گسترش فساد خود عامل نارضایتی اقشار مختلف و گسترش اختناق سیاسی در جامعه 43: 2011دربرگرفته بود)فاروق، 
 مصر گردید. نقد و بازنمایی این مسأله در اشعار عبدالرحمن، یکی از رویکردهای وی در عرصه نقد اجتماعی است:

یا قائدَ الإصلاح إنّ فسادَکم/ في أرضِنا قد بات لا یحتاج أيَّ إذاعة/ نادیت بالتغییر تثبتا لحکم بأبد/ یا من جعلت من الفساد »
صناعة.../ في بلداننا و کأنّها فزّاعة/ لم یبلغ الشعب الذّکي من الحماقة/ عشر ما بلّغته کي یستطیع خداعة/.../ زاید علی 

 (.155: 2009یوسف، ..«)ض الإصلاح إفسادا للأر

ای رهبر اصلاحات، فساد شما/ در سرزمین ما دیگر نیازی به رادیو ندارد/ ندای تغییر سر دادی تا حکومت را )به »)ترجمه( 
نفع خودت( ابدی کنی/ ای کسی که فساد را چون صنعتی ساختی.../ در ممالک ما گویی او مترسکی است/ ملت باهوش به 

 «ای...رسیده اند که بتوانند فریب دهند/ .../ به جای اصلاح بر فساد و تباهی زمین افزودهیک دهم حماقت تو/ ن

ها حاکی از فساد بیحد و حصر موجود در دستگاه حکومتی است که تعابیر شاعرانه فوق و صنعت تجرید به کار رفته در آن
وجود ندارد. سرودن چنین ابیاتی نشان از تمرد و مخالفت سرتاسر آنرا ناراستی و کژی فراگرفته و امید اصلاح و سازندگی در آن 

 شاعر با استبداد دستگاه حکومت و ظلم و ستم آنها دارد. 
 

 . قانون مصر2-4

ای که در مقابل هر انتقاد از قانون مصر و شیوه حکومتی مصر یکی از محورهای شعر عبدالرحمن یوسف است. قانون و شیوه
 سازد:کردن صدای آن اعتراض را مباح می گونه مخالفت و اعتراضی خاموش

، أرعَنٌ/ و یقولُ: » غاة الحاکِمین بِلیلِنا/.../نمطٌ عقیمٌ، مُستَبدٌّ هجَ دیمُقراطي»نمظُ الطُّ هذا هُوَ القانونُ عِندَ «/ إنَّ النَّ
فریطِ و الإفراطِ!/ هذا هو القانونُ في بُلدانِنا/ یُخزَی الکری مُ ... وَ یَستَبدُّ الوَاطي!/ هذا هو القانونُ یَبدُو حُکُومتي../ یَدعُو إلی التَّ
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لمِ ... یُذبَحُ بُلبُلٌ/ کَي یستَریحَ جلالةُ الوطواطِ   (.18-19)همان:  «وَاضِحاً .../ مِن دونِ تفکیرٍ و لا استنباطِ!/ قانونُ لَیلِ الظُّ
-های عقیم، ظالمانه و بی پروا/ و میروش ستمگرانی که بر شب ما حکومت می کنند/ .../ این روش یک شیوه»)ترجمه( 

خواند!/ این همان قانون در گوید این، شیوه دموکراسی است/ این همان قانون حکومت من است.../ به تفریط و افراط فرامی
کند!/ این همان قانون سازد ... و انسان پست با استبداد حکومت میهای ماست/ انسان شریف را خوار و خفیف میسرزمین

شود/ تا حضرت خفاش که واضح و مبرهن است../ بدون تفکر و استدلالی است/ قانون شب ستم... بلبلی ذبح می است
 «.بیاساید

در اینجا نماد فرزندان عزیز مصر است که در جوانی، قربانی آسایش و آرامش حاکم و ادامه حیات دستگاه « بلبل»
دارد؛ نفاقی تازد و پرده از نفاق آن برمیو بکر یه حکومت مستبد مصر می اند. شاعر در ابیات فوق با تعابیری تازهحکومت شده

باید. او در اینجا نوک تیز نقد خود را به یابد و در افراط و تفریط عینیت میکه از چالش بین دموکراسی و استبداد زایش می
. قانونی که جوهرۀ آن را افراط و تفریط شودمحوری در آن دیده نمیگیرد که عقیم بوده و هیچگونه عدالتسمت قانونی می

سیاسی کشور نشده است.  -ای نسبت به وضعیت اجتماعیدهد و در مسیر تدوین آن، هیچگونه درایت و اندیشهتشکیل می
خوردن تعادل اجتماعی است؛ بدین معنا که انسان بزرگ، کوچک وخوار و انسان همنتیجه چنین قانونی از دید شاعر، به

و نماد تاریکی و ظلمت است « سیاه»که هر دو دربردارندۀ عنصر رنگ « لیل الظلم» شود. ترکیب بزرگ تلقی میدونمایه، 
 دهد. وخامت اوضاع مصر و فساد و تباهی موجود در آن را نشان می

 

 . قتل عام مردم بیگناه3-4

قدرت خود و بقای خویش در مسند قدرت حسنی مبارک سرکوب، شکنجه و تجاوز به حقوق بشر را به مثابۀ ابزاری برای حفظ 
تابد. از این رو، با را برنمیکه ضمیر بیدار و نگاه دقیق و تیزبین عبدالرحمن یوسف آن(Saikal, 2011: 533)دانست،  می

 رد:دااش غرق بازی و سرگرمی است، نفرت درونی خود را ابراز میبازترسیم و ارائه تصویر بمباران دختری که در دنیای کودکی

...!/ یُدرکُ أین تسقطُ  -بعدَ النّومِ –و البنتُ »  رِّ غطِ فوقَ الزِّ فیرة...!/ و قذیفة التّدمیرِ یُطلِقُها عدوٌّ سافرٌ/ بالضَّ تلعبُ في الضَّ
کام ..!/ قتلٌ جدیدً حلَّ في نفس المکانِ بِقانا هِ/ تحت الرُّ ه لا یُدرکُ العددَ الذي یَفنَی بضغطةِ زرِّ .../ فاکتُب رثاءُک  بالتمام/ لکنَّ

ی  د القتلَ القدیمَ/ لیَضمَنَ استمرارَ مَجزَرَة الیَهود...!/ قتلً جدیدً یَحرِقُ القرآنَ/ حتَّ لمُود باکیاً قتلانا.../ قتلٌ جدیدٌ جدَّ یُنصَرَ التَّ
 (.30-31: 2006)یوسف،  «نا......!/ قتلٌ و قتلٌ/ ثمَّ قتلٌ/ بعدَ قتلٍ/ یَستَفِزُّ قُوانا .../ و برغمِ کُلِّ القتلِ ما أقوا

سازد/ با در قیطان بازی می کند .../ و موشک تخریب که دشمنی آشکار آن را رها می -بعد از خواب  -و دختر »)ترجمه( 
افتد/ اما او متوجه تعدادی نیست که با فشار دادن دکمه اش / زیر آوار از بین می داند که دقیقا کجا میفشار دادن دکمه...!/ می

های ما گریه کن/ کشتاری جدید قتل قبلی هایت را بنویس و بر کشتهرخ داد/ مرثیه 1رود...!/ قتل جدیدی در همان محل در قانا
یاری شود./ کشتن و  2را تجدید کرد/ تا ادامه کشتار یهودیان را تضمین کند ...!/ کشتاری جدید که قرآن را می سوزاند / تا تلمود

 «.از کشتن / قدرت ما را تحریک می کند.../ و با وجود همه کشتارها ما را نیرومند نساخت...کشتن / سپس کشتن / بعد 
شوند. زمینه این شعر رحمانه میگناهی است که قربانی کشتارهای بینماد تمام زنان و کودکان بی« البنت: دختر»

رده است. کشتارگاهی که خون انسانها را در آن ای است که مصر را به کشتارگاه یهودیان تبدیل کدرپیهای پیاجتماعی قتل
 کشی مسلمانان و گسترش یهودیت است. کشند. کشتارگاهی که هدف آن نسلریزند و لبخند کودکان را میمی
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 . دخالت بیگانگان در امور مصر4-4

جی ناهمسو با این گیری خارآنکه حتی یک موضعهای آمریکا بیتبعیت کامل نظام حکومتی مصر از سیاستها و خواسته»
(. 2011)رک: القصاب، « های سیاست خارجه مصر و نظام حکومتی مبارک بودها داشته باشد از بارزترین ویژگیسیاست

ها، واکنش عمیقی را برانگیخته است و بیش از های ضعیف در همۀ زمینههجوم استعمارگران به منابع فرهنگی و مادی ملت
معتقد بودند « هنر متعهد»اند. البته شاعرانی که به ه وظیفه مقابله با ستم استعمار را به عهده داشتهاند کهمه این شاعران بوده

(. عبدالرحمن یوسف یکی از آن شاعران متعهدی است که نقد چنین شرایطی را از اهم مضامین 38: 1399)پرنیان و دارابی، 
 شعری خود قرار داده است:

طرنجَ/ بالحکّام و المحکوم ...!/ یا أنتَ .../ یا هذا العدوُّ .../ و قصفُ جیشِکَ فوقنایا أُمّةً لَعِبت بِها أعداؤُ » )یوسف، « ها الشِّ
2006 :33-32.) 

های شطرنج بازی کردند/ خشک شده است؟/ ای امتی که دشمنانش با وی چون مهره« العزة»آیا رود پرخروش »)ترجمه( 
 «.شمن.../ و بمباران ارتش شما بالای سر ماست/ آتش مرگ...با حاکم و غیر حاکم.../ ای تو .../ ای د

های مهم شعری خود قرار داده است و ها و رسالتعبدالرحمن شاعری متعهد است که مبارزه با استعمار را یکی از اندیشه
ضات، ابیات فوق است و دهد. از جمله این اعتراگران غربی را مورد اعتراض قرار میمهابا، چپاول غارتهای خود بیدر سروده

شود توجه موجود در این ابیات سبب می« التفات»کنایه ازغارت و چپاول استعمارگران است. « لعبَت بِها أعداؤها الشطرنج»
خواننده بیشتر به واقعیت دستگاه حاکم جلب شود و به حاکم یادآور شود که در نگاه مردم، تو دشمنی هستی که قصد جان و 

 ای.دهمال آنان را نمو
 

 گرایی. غرب5-4

های ایالات متحدۀ آمریکا یکی دیگر از دلایل و تبعیت و فرمانبرداری دستگاه حکومت و خاصه حسنی مبارک از سیاست
گرایی مطلق حکومت (. نقد غرب71: 2011عوامل نارضایتی جامعه مصر از ریاست جمهوری حسنی مبارک است)حافظ، 

سَجَدتَ لِلغربِ دَومًا/مُستَبدِلًا قِبلَتَک/بأدمعِي و دمائِي/ کَتَبتَها »عی عبدالرحمن است: مصر از دیگر رویکردهای نقد اجتما
تَک تک/خَذَلتَ کلَّ شریفٍ/حتّی غَدَت لَذَّ  (.10: 2013یوسف، «)قصَّ

ات را/ هر ههایم/ آن را نوشتی، قصهایم و خونات را تغییر دادی/ با اشکدائما در مقابل غرب سجده کردی/ قبله»)ترجمه( 
 «.که )تبدیل به( لذتت شدانسان شریفی را خوار ساختی/ تا جایی

چون و چرای گرایی مطلق و بیوادادگی وغرب« مستبدلا قبلتک»و اصطلاح « دوما»، «سجدت»شاعر با استفاده از تعابیر 
ه از شدت غم و اندوه و رنجی است که کنای« بأدمعي و دمائي/ کتبتُها قصّتَک»حکومت مبارک را مورد انتقاد قرار داده است. 

 حکومت وقت بر مردم مصر تحمیل نموده است.
 

 گرایی و تفرقه افکنی. فرقه6-4

ها کردند، اما با ورود استعمار به مصر شکافقرن در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی می 13مسلمانان و قبطیان به مدت 
(. این شکاف مذهبی در میان مسلمانان و قبطیان مسیحی جامعه 166: 1385ک، ها شکل گرفت)عبدالملو اختلافاتی میان آن
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در سطح « حزن مرتجل»(. عبدالرحمن یوسف در دیوان 280: 1363مصر در زمان ناصر و سادات شروع شد )هیکل،
گرایی مسلمانان و از فرقه را به طور کامل به انتقاد« کثیر علیکم»ای به نقد این مسأله پرداخته است و یک قصیده به نام گسترده

گرایی پوشی از اختلافات و مذهبها اختصاص داده است و مردم را به وحدت همراه با چشمدامن زدن به اختلافات وتفاوت
 خواند:هاست، فرا میدنبال اختلاف افکنی میان آندر مقابل دشمنی که هم شیعه و هم سنی را هدف گرفته و به

ملِ ما زِلتَ تَضرِبُ إخوا» قَ الضّربُ هذا الشَّ قتَنا شِیَعَا/ الیومَ کلُّ رجالِ الحقِّ قَد وَقَفَت/ هَل فَرَّ ی ظَنَنتَ بأنَّ فَرَّ ناً بإخوتهم/ حَتَّ
 (.45: 2013یوسف، «)أم جَمَعَا؟

امروز، همۀ  ی/اندازید/ تا جایی که گمان کردی که ما را فرقه فرقه ساختشما همواره برادران را به جان یکدیگر می»)ترجمه( 
 « اند/ آیا آن ضربه، این جمع را پراکنده ساخت یا متحد کرد؟مردانِ حقیقت موضع خود را برگزیده

داند، بلکه با استفاده از استفهام انکاری معتقد است این افکنی حکومت را مفید فایده نمیوی در مقطع فوق نه تنها تفرقه
 کند.ا برای سقوط حکومت فراهم میکند و زمینه رامر وحدت مردم را بیشتر می

 

 های غلط او. حاکم و سیاست7-4

حسنی مبارک پس از رسیدن به مسند قدرت، آن را جایگاهی شخصی یافت. قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، پارلمان 
ه حاکمی اقتدارگرا در ساختار های خود، نظام اقتدار گرایی را تداوم بخشید. روی کار آمدن او کرا منحل کرد و بر خلاف وعده

کارگیری سیاست نولیبرالیسم در چهارچوب برنامه تعدیل ساختاری در مصر، باعث ظهور و بروز سیاسی مصر بود و نیز به
کارگیری این در فضای اقتصاد سیاسی مصر گردید. عبدالرحمن یوسف در طی حیاتش به« اقتدارگرایی نولیبرالیسم»پدیده 

های مهمی چون رشد اقتصادی، فقر و مبارک را در یک محیط سیاسی اقتدارگرا با تأثیر بر شاخصسیاست توسط حسنی 
نابرابری و بیکاری و امنیت شغلی به چشم خود دیده است و از این رو، تازیانه نقد و زبان تمسخرش را بر بانیان نابسامانی 

 د:آورد تا شاید کمی از دردش را التیام بخشاوضاع جامعه فرود می
ة عقلًا/ و غَدَا في کلّ المسائلِ فَلتَة» !/ و تمُرُّ جاء فوقَ الکرسيِّ یَحکُمُ بغتة/ بعدَ أن کانَ في الخَلائقِ نُکتة!/ فغَدا أرجَحَ البریَّ

کتة!/ بنا أن یُمیتَه بالسَّ مُغلقُ العقلِ مِثل کلّ حمارٍ/  الأیّامُ و هوَ مُقیمٌ/ و الملایین تسألُ اللهَ موتَه!/ مثل طاعونٍ قد أتی ... فَدعَونا/ رَّ
 (.137همان: «)و لِکلِّ الأعداء یَفتحُ إستَه!/ لیسَ في الشرعِ للحِمار قصاصٌ/ فلماذا یا صاحبي ما قَتَلتَه؟!

ناگهان روی تخت آمد تا فرمانروایی کند/ .../ پس داناترین و خردمندترین مردم شد/ و در همه مسائل خطا کرد/ »)ترجمه( 
گذرد حال آنکه او هنوز است )بر منصبش باقیست(/و میلیون ها نفر از خدا مرگش را می خواهند!/ مثل طاعون  و روزها می

عقل است/ و به روی همه آمده است ... پس خواستیم/ از پروردگارمان که او را با سکته بکشد/ مانند هر الاغ )دیگری( بی
 «دین قصاصی وجود ندارد/ چرا ای دوست من آن را نکشتی؟ گشاید/ برای )کشتن( الاغ دردشمنان مرکب خود را می

کند و تیغ تیز نقد و استهزاء و تمسخر خود را متوجه شاعر در این ابیات به وضعیت خفقان سیاسی کشور خود اشاره می
س از دیگری به کام سان الاغی فاقد تعقل و تفکر است و چون طاعون به جان مردم افتاده و آنان را یکی پکند که بهپادشاهی می

مایگی است که مردم را مجبور کرد تا به درگاه خردی و دونکشاند. شاخصۀ اصلی حکومت او دیکتاتوری و سبکمرگ می
کارگیری آن در بیانی ساده بر آن است تا در اینجا نماد بلای شوم است که شاعر با به« طاعون»خداوند متعال نفرینش کنند. 

 شدت فراگیری آن را ترسیم نماید.  اوج وخامت اوضاع مصر و
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 پذیری مردم . سکوت و ظلم8-4

مبارزه با دستگاه حکومت یکی از محورهای اصلی شعر عبدالرحمن یوسف است. از این رو، دید سیاسی وی را در نقدهای 
 اجتماعی او شاهد هستیم: 

مَم/ محرو معُ مسکونٌ بداء الصَّ متِ أصواتُنا/ و السَّ عَم !!!/ قَد راعَنا في مُستطیل الصَّ بُنا نعمةً/ یَحرمُها مِنّي وليُّ النَّ مةٌ شعو
ه یسوقنا کالغنمِ! )همان:  دٌ ما رعی ../ لکنَّ  (.57مُجَنَّ

اند/ های ما از آن محرومصداهای ما در مستطیل سکوت است/ و شنوایی با درد ناشنوایی تسخیر می شود/ ملت»)ترجمه( 
کاری ما را به چرا برد. به چرا نبرد../ بلکه چون گله گوسفند ما را از م کرده است!!!/ یک تازهولی نعمت آن را از من نیز محرو

 «. راند!پشت می
پذیری مردم یکی از مظاهر توجه شاعر به جامعه و نگاه تیزبین و ناقدانه وی است. او گونه که پیداست، سکوت و ظلمهمان

شنوند و ای که مردم مصر نه صدایی میگونهدر اینجا اشاره به خفقان جامعه دارد که صدای مردم را در نطفه خفه کرده است؛ به
افزاید و این اسلوب بر استهزاء و تمسخر و گزندگی طنز آن میکار رفته در این ابیات خیزد. تشبیهات بهها برمینه صدایی از آن

-گشاست؛ چرا که تنگناهای بزرگی را از عموم مردم و اکثریت جامعه برمیطنز است که در نقد اجتماعی در سطح گسترده راه

 (.136: 1394نیا، کند)شعبانی چافجیری و رخشندهدارد و خطر سیطره خواص بر عوام را دفع می
 

 های ملیتاراج سرمایه .9-4

ها با قیمتی بسیار کمتر از های فراوانی است که سیاست غلط مبارک در فروش آنمصر کشوری دارای معادن سرشار و ثروت
برند از درآمدهای منابع ملی این کشور چون نفت و قیمت بازار جهانی طبقات پایین و متوسط را که در فقر و بدبختی به سر می

(. این مسأله ننگین، نگاه انتقادی عبدالرحمن را برانگیخت و در نقد آن چنین 2011ت )ر.ک: السید النجار، گاز محروم ساخ
 سرود:

 (.97: 2012یوسف،)«غاز»و « بترُول»و « فوسفات»فقیرً بِتُّ رَغمَ ثَراءِ أرضي/ بـــ »

 «.بسیار فقیرم با وجود ثروت سرزمینم / با وجود فسفات، نفت و گاز»)ترجمه( 

این ابیات راوی داستان غم انگیز مصر است که با وجود ثروت فراوان، فرجام تلخ فقر و نداری را برای مردم آن رقم زده 
 است.
 

 . فقر و  فاصلۀ طبقاتی10-4

انتقاد از فقر و فاصله طبقاتی یکی از محورهای توجه شاعر به جامعه مصر و نیز یکی از پرتکرارترین محورهای انتقادی در 
عبدالرحمن است. این پدیدۀ تلخ اجتماعی مشکلی جهانی است که گریبانگیر اغلب کشورهای جهان از جمله کشور شعر 

سازد؛ پرور مصری میمصر است. از این رو، عبدالرحمن در قصیدهای با زبان طنز و ریشخند، انتقاداتی را متوجه رهبران شکم
 اند: روستایی غرق در فقر و گرسنگی و بدبختیدر حالی که اکثر مردم مصر ثروتمند به ویژه مناطق 

/ و رئیسٌ مُخلّدٌ فوقَ عرشِ »  «جائع شعبي... و الطعامُ کثیرٌ/ و القیادات تستجمُّ بکَرشِ/ حالُنا ... قیدٌ في زنازینِ ذُلٌّ
 (.27)همان: 



 مپنجو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      10

 

د/ حال ما... )چون( دربندی کننکه غذا بسیار است/ و رهبران، شکم بزرگ میاند.... در حالیمردم من گرسنه»)ترجمه( 
 «. های ذلت و خواری است/ و رئیسی جاودان بر تخت پادشاهیدر زندان

های غلط اقتصادی دولت حسنی مبارک از جمله شاخص توزیع نابرابر درآمد، نظام اقتصادی غلط و ناکارآمد، سیاست
کالاها و خدمات، افزایش عوارض و مالیات و کاهش سیاست اقتصاد درهای باز، کاهش یا لغو یارانه بر کالاها، افزایش قیمت 

ندوزی طبقه حاکم، طبقه فقیران و افراد با درآمد محدود را با اهای اجتماعی و نیز ثروتهای عمومی دولت در بخشهزینه
-(. حال آن که تاج طلایی پادشاهی بر سر حسنی مبارک می29-30: 1999مشکلات اساسی مواجه ساخت)توفیق ابراهیم، 

درخشد. عبدالرحمن به عنوان شاعری مردمی در ابیات دیگری با زبان تمسخر و نیش و کنایه این فاصله طبقاتی موجود میان 
یر میثروتمندان و به سران حکومت را سارقان « سادة فنّ السرقة»کارگیری واژه کشد و با بهویژه سران حکومت و مردم را به تصو

ای نان هستند. به هر حال، اند حال آنکه مردم فقیر مصر به دنبال تکهاه و آسایش را به تاراج بردهداند که زندگی و رفای میحرفه
ها به وجود آمده است؛ های غلط سادات و مبارک و افزایش تورم ناشی از آناین شرایط اسفناک اقتصادی در نتیجه سیاست

ای نیز ی و نان در سراسر کشور شده و تأثیرات سیاسیهای گرسنگهایی مرسوم به شورشگیری شورشتورمی که سبب شکل
 (: 22: 1367در پی داشت)احمد، 

رِقة...!» ها الأکابر .../ یا لابسي الأحذیة اللّامعة البرّاقة.../.../ سَرَقتُمُ الأضواء یا سادة فنِّ السَّ  :2012یوسف،)«یا أیُّ
156- 155.) 

دهم که فسادتان خیلی دقیق بود../ ای اق و درخشان.../ شهادت میهای برای بزرگان.../ ای صاحبان کفش»)ترجمه( 
 «. استادان حرفۀ دزدی، نورها را ربودید...!

گیرد؛ بزرگانی که با غارت و زادگی و بزرگی سران را به سخره میدر این ابیات شاعر با لحن تمسخرآمیزی خود، بزرگ
 کنند.تن می قیمت برهای گرانچپاول مردم، لباس های فاخر و کفش

 

 گناه و شکنجه زندانیان. زندانی کردن افراد بی11-4

نیروهای امنیتی و پلیس در نظام حسنی مبارک با استفاده از ابزارهای قهر و خشونت به سرکوب مخالفان و گسترش اختناق و 
گراها، افراد مسلح و اسلام پرداختند. در واقع حسنی مبارک از قانون اضطراری جهت احاله افراد مدنی،خفقان در مصر می
نفر را به این  1033( 1992-2000کرد تا جایی که در زمانی کمتر از یک دهه )های نظامی استفاده میغیرمسلح به دادگاه

(. یکی از آنان خالد 47: 2008نفر به حبس محکوم شدند)ماضی،  582نفر به اعدام و  92ها واگذار کرد و از میان آنها دادگاه
های رسمی جوانی از اسکندریه بود که قتل وی بر اثر شکنجه نیروهای پلیس و پافشاری وزارت کشور و سایر سازمانسعید، 

ای به ویژه از جانب جوانان مصری را به همراه داشت)عوض، کاری و حتی بدنامی این جوان، خشم گستردهدولتی بر پنهان
 کند:تگاه حکومت را نقد میرحمی مبارک و دس(. عبدالرحمن نیز این بی63: 2011

قاریرُ: » تِهِ .../ تَصُمُّ «/ ماتَ »تَقُولُ التَّ یاطِ عَلَی جُثَّ قاریرِ عَن جَسِّ رَسمِ السِّ دُ کَفُّ التَّ تِه ...!/ تَبَلَّ هایةِ في قِصَّ  و تُغفِلُ فَصلَ النِّ
قاریرُ آذانَها عَن صَدی صَرختِه .../ و تُغمِضُ أعیُنَهَا عَن نَزیفٍ  ماءِ عَلَی لِثَتِهِ .../ تَسُدُّ  التَّ رَ مِن کُلیَتِه .../ و تُنکِرُ طعمَ الدِّ تَحَدَّ

جائرِ في ألیَتِه  قاریرُ أنفَ الحقیقةِ/ کَی لا تَشُمُّ انطِفاءَ السَّ  (.53 -54: 2013یوسف، ...!«)التَّ

ها در تشخیص نقاشی !/ دست گزارششود...و از فصل پایانی داستانش غافل می«/ مرد»گویند: ها میگزارش»)ترجمه(  
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کند.../ و چشمانش را بر هایش را در مقابل پژواک فریادش کر میها گوشتازیانه بر پیکرش خود را به خنگی زد../ و گزارش
-ها بینی حقیقت را میکند.../ گزارشاش انکار میبندد.../ و طعم خون را بر لثههاش روانه شده میای که از کلیخونریزی

 «.بندد/ تا )بوی( خاموش شدن سیگارها در ته آن)سیگار( را استشمام نکند...!

اند. البته شکوه او بیشتر از در این ابیات شاعر از وضعیت وخیم زندانیانی سخن میگوید که زیر شکنجه نظامیان جان داده
بیان حقیقت آنچه برای زندانیان اتفاق اند و از های بزدلانی است که چشم خود را به روی حقیقت بستهها و گزارشرسانه

دارند نقد خود را به این رفتارهای هایی که در حق مردم بیگناه روا میکنند. عبدالرحمن با بیان انواع شکنجهافتد امتناع میمی
 کند:غیرانسانی و سنگدلانه ابراز می

رُ أهليَ مَا أُعاقَبُ بالماءِ/ بالکَهرُباءِ/ بحَرقي/ برَمیي/ کَکِیسٍ مِنَ الرَّ » ملِ مِن شاهِقِ الأبنِیَة ...!/ و بَعدَ اکتِمالِ جَریمَةِ قتلي/ یُخَیَّ
یَة   (.55همان: )...!«بَینَ قتلٍ جَدیدٍ .../ و بینَ قَبُولِ الدِّ

و  /های بلند...!ای از سنگریزه از ساختمانشوم/ با برق/ با سوختنم/ با انداختنم/ چون کیسهبا آب شکنجه می»)ترجمه( 
 «شوند میان قتلی جدید.../ و میان پذیرش دیه...!ام مختار میپس از کامل شدن جرم قتلم/ خانواده

که خواننده به اوج کند. به طوریدر مقطع فوق شاعر اشکال مختلف شکنجه را با بیانی زیبا و تشبیهی جسورانه روایت می
 رسد. همدلی و همدردی می

 

 رعدالتی موجود در مص. بی12-4

های یک جامعه با شرایطی بیمارگونه ترین نشانهپیشه و یکی از مهمهای مستبد و ستمعدالتی و نابرابری، دستاورد حکومتبی
آنکه به معیشت و رفاه مردم اندوزی هستند بیمداران اغلب در پی عیش و نوش خویش و مالاست؛ چرا که حاکمان و سیاست

تا جایی رسوخ کرده که به جای شایسته سالاری و شایسته گزینی، تمامی مشاغل دولتی و  توجهی داشته باشند. این ظلم و ستم
ها ها، نابرابریعدالتیهای عبدالرحمن پرده از بیحکومتی موروثی گردیده است. نگاه تیزبین نقد اجتماعی به اشعار و سروده

 ته است:دارد که درد و رنج مردم مصر را دوچندان ساخو شرایط اسفناکی برمی

مَ » بأنَّ أرضَ   -بعدما فاتَ الأوانُ –أنا في طریقِ العُسرِ ماشٍ للأبد .../ أنا أرنبُ الأحلامِ في فکِّ الأسد .../ .../ أنا مَن تَعَلَّ
ثَت في موطني .../ مِن إستِ شاغلِها .../ إلی إس تِ الولد ...!/ و إذا العُربِ قاسیةٌ/ علی مَن في دِراستِهِ اجتَهَد .../ کُلُّ الکَراسي وُرِّ

اعترضتَ فأنتَ مَوتُورٌ و مسعورٌ و مأجورٌ/ و مِن أهل الحسد ...!/ و إذا شکوتَ فأنتَ حتماً کارهٌ هذا البلد ...!/ أو أنت مجنونٌ 
 (.174همان: )...«یُعَاني مِن عُقَد 

دهان شیر )چون خرگوش( شکار  دارم.../ من رؤیاها را درمن برای همیشه در مسیر مشقت و سختی گام برمی»)ترجمه( 
رحم است/ نسبت به که سرزمین عرب بی -بعد از اینکه زمان از دست رفت–کنم.../.../ من کسی هستم که یاد گرفت می

ها در وطن من موروثی شده است.../ از صندلی پدر.../ به صندلی کسی که در تحصیلش جهد ورزیده.../ همه منصب
ای و مزدور/ و حسودی...!/ و چون شکایت کنی تو حتما از این کشور متنفری...!/ جو، کینهانتقام پسر...!/ و چون اعتراض کنی،

 «.برد...ها رنج میای هستی که از عقدهیا تو دیوانه

گردد و دل شاعر را ها برمیعدالتی در کشور مصر است که به موروثی بودن سمتگر نوعی بیابیات مزبور در واقع نمایان
عدالتی اعتراض یا مطالبه حقی نماید، متهم به مخالفت با کشور و آورده است. از آن بدتر اینکه اگر فردی در برابر این بی به درد
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این  -1شود: دو نکته مهم را یادآور می« کاره البلد»و « موتور، مسعور»، «قاسیة»شود. عبدالرحمن با به کار بردن واژۀ نظام می
اعتراض و شکایت از این وضع نه تنها نتیجه مثبتی نخواهد  -2از بدترین انواع ظلم بر مردم است.  گرانه اجتماعیپدیده ستم

هایی به فرد معترض از جمله مخالفت با دولت و حکومت و... عواقب بدی برای وی خواهد داشت، بلکه با زدن برچسب
کلماتی « أنا أرنب الأحلام في فکّ الأسد»و تعبیر « نقاسیة، موتور، مسعور، مأجور، أهل الحسد، کاره و مجنو»داشت. واژگان 

 دهد. دارد را به خوبی نشان میکردگان و دانشگاهیان روا میهستند که ظلم و ستمی که حکومت در حق تحصیل
 

 . سیطره حزن و اندوه در جامعه13-4

شان تلخ نموده و که زندگی را برایقدر در جامعه مصر رخنه کرده است حزن و اندوه و بدبینی از روزگاران گذشته، آن
هایشان را سراسر ترس و اندوه نموده است. شاعر، این مسأله اجتماعی که زندگی طبیعی مردم را مختل کرده، مورد نقد لحظه

 دهد: قرار می

هَا نُقیمُ بلَیلِنا .../ الحُزنُ مُرٌّ قَد رَمَانَا في مِصرَ دَومًا تُعلَنُ الأحزانُ/ و الأفراحُ تُخفَی مِثلَ سِرّ/.../ الحُزنُ غُرفةُ نَومِنا.../ فی»
امُ سَط وَتَهُ/ فأصبحَ حَاکِماً الحَظُّ فِیهِ .../ و دَائمًا في مِصرَ نَنتَظِرُ الأمَرّ/ الحزنُ یَسکُنُ مِن قَدِیمٍ أرضَ مصر.../ .../ قَد زادتِ الأیَّ

اکِنینَ/ فإن أتَی تَرَ  عونَ قُدُومَ شَرّ فَرَضَ المَهابةَ في قُلُوبِ السَّ  (.22همان: )...!«اهُم دائمًا یَتَوَقَّ

مان شود/.../ اندوه اتاق خواب ماست../شبها چون راز پنهان مییشود/ و شادها علنی میدر مصر همیشه غم»)ترجمه( 
ها هستیم/ ترینم منتظر تلخگذرانیم.../ اندوه، تلخ است و شانس و اقبال ما را در آن انداخت.../ و در مصر دائجا میرا در آن

اندوه از گذشته از در سرزمین مصر سکونت داشته.../ .../ روزگار، قدرتش را افزون نموده/ و حاکمی شد که باعث ترس و 
 «.ها دائم منتظر آمدن شری هستند...!وحشت در دل شهروندان مصر شد/ اگر بیاید، آن

داند. حال آنکه از نگاه خودش ندوه و بدبختی را تقدیر و شانس و اقبال میشاعر در این ابیات از نگاه مردم، عامل حزن و ا
ها هستند. عبدالرحمن با تشبیهی که در این ابیات نموده و با داند که پیوسته در انتظار تلخترینعامل اصلی را خود مردم می

نگری و سیطره حزن و اندوه را در رد اوج منفیو اسلوب مبالغه قصد دا« لیل، الحزن، الأمرّ، قدوم شرّ » استفاده از نمادهای 
 ها تداعی و بازآفرینی خفقان موجود در جامعه است. میان مردم مصر بازآفرینی کند. تمام این واژه

 

 . نفاق و تظاهر مسلمانان14-4

 نفاق و تظاهر مسلمانان یکی دیگر از محورهای نقد اجتماعی شعر عبدالرحمن است:

ي و لَقَد أراني سَاجِ » ني وَحدي لرَبِّ هِ/ )کُنتُ أظُنُّ سُهَا/ و إنّي سَاجدٌ للَّ داً في مَعبدٍ یَزهُو بأصنامٍ/ و یَسجُدُ نَحوَها جمعٌ یُقَدِّ
و الجُموعُ  الحقیقةَ/ ساجداً(/ ثمَّ اکتشفتُ یَقینُ أنَّ الجمعَ کُلَّ الجَمعِ یَکتُمُ کُفرَهُ/ بِقَدَاسَةِ الأصنامِ/ فاستَجمَعتُ عَزمِي/ ثُمَّ أعلنتُ 

 (.208همان: )...!«تُزیحُ خَلفي صَمتَهَا تَهلیلا 

شمارند ها را مقدس میها آراسته شده است/ و گروهی که آنکنان در معبدی که با بتبینم سجدهو خودم را می» )ترجمه(
دگارم سجده میکنم(/ کنند/ و من برای خدا سجده میکنم/ )گمان میکردم من به تنهایی برای پرورها سجده میبه سمت آن

ها/ پس عزمم را جزم کند کفرشان را/ به قداست بتسپس به این قطعیت پی بردم که این جماعت، همۀ این جماعت مخفی می
 «.شان را از خود دور کردند..!کردم/ و حقیقت را آشکار کردم/ و جماعت پشت سرم فریادزنان سکوت



 سال هجدهم نقد اجتماعی در اشعار عبدالرحمن یوسف القرضاوی      13

 

کشد و منافقان و دورویان را مورد وجود در جامعه خود را به تصویر میدر این مقطع شعری نیز شاعر دورویی و نفاق م
های نفاق و دورویی دهد. از سویی دیگر خود را منادی حقیقت و ملزم به کشف حقیقت موجود و کنارزدن پردهانتقاد قرار می

 داند.می
 

 ها. وضعیت اشتغال جوانان و موروثی شدن شغل15-4

شد. در واقع از سال در جامعۀ مصر است که در دروان مبارک روز به روز بر آمار آن افزوده میای اقتصادی بیکاری پدیده
(؛ چرا که هر 107: 2009شد)امین، نه تنها وضعیت اشتغال و بیکاری بهبود نیافت، بلکه بر وخامت آن نیز افزوده می 1986

شدند. دلیل اصلی این وضعیت جمعیت فاقد شغل افزوده میآموختگان و داوطلبان حوزه اشتغال بر ساله تعداد زیادی از دانش
کاری و کاهش کفایت حسنی مبارک دانست که بر گسترش شاخص بیسازی ناکارآمد و دولت بیتوان در خصوصیرا می

 (Roccu, 2012: 4-5) های مختلف به ویژه بخش صنعتی مؤثر بودامنیت شغلی در بخش

تقنتها.../ هيَ أن أجوب الأرض أبحثُ عن عمل .../ تَعِبَ الحذاءُ مِن الحجارة عبرَ دربٍ/ أنا عاطلٌ.../ لکنِني لي مهنةٌ أ»
 (.182: 2013یوسف،)«باتَ مُمتدّا طویلَا مثلَ عمرٍ ینتهي في المـُستَقبَلِ...

ل کاری بگردم.../ من بیکارم.../ اما من شغلی دارم که به آن دلگرمم../ و آن این است که زمین را بگردم، به دنبا»)ترجمه( 
 «شود...های طول مسیر خسته شدند/ )مسیر( دراز و طولانی است چون عمری که در پیری تمام میها از سنگکفش

کار رفته در این گیرد. لحن تمسخرآمیز، استهزا و نیز تضاد و اسلوب مبالغۀ بهکار میشاعر در این ابیات طنز تلخی را به
 اید. افزابیات بر جذابیت نقدش می

 

 . وضعیت نابسامان جامعه16-4

یکی از نقدهایی که شاعر بر جامعه خویش دارد وضعیت نابسامان و آشفته جامعه است که عدم آزادی، سیاست غلط، قیمت 
 بالای دلار و ارز، از بین بردن امنیت، رکود بازار و.... بر وخامت اوضاع آن افزوده است:

یاسةِ،  /عددُ الجُروحِ عَلَی ذراعيِ ثابتٌ » یةُ الأوطانِ، قاموسِ السِّ راً في عمقِ هاتیک الجُرُوح ...!/ حُرِّ لتُ إکتشفتُ تَغَیُّ و إذا تأمَّ
لاح، رُکُودُ سُوقِ المالِ، قانون الصّحافة، ،/صَفقاتُ السِّ ولة القوميُّ ولارِ، أمنِ الدَّ رف للدُّ اب/ سِعرُ الصَّ وَّ / لَجنة مَجلِسُ النُّ

ني...!/ .../ و أنا لاجئٌ في موطني...الأحزاب، تغییرُ الوز  (.176-177همان: )«ارة، مَعرِضٌ للفنِّ .../ لیسَ یُهِمُّ

تعداد زخم های روی بازوهایم ثابت است/ و آنگاه که تأمل کنم تغییری در عمق این زخمها کشف میکنم...!/ » )ترجمه(
ی دولت/ معاملات تسلیحاتی، رکود بازار پول، قانون آزادی ملتها، قاموس سیاست، مجلس نمایندگان/ نرخ دلار/ امنیت مل

 «.روزنامه، کمیته احزاب، تغییر وزارت، نمایشگاه هنر.../ برایم مهم نیست...!/.../ و من در وطنم پناهندهام...
را دهد؛ چرا مورد نقد قرار میدهد و بانیان آنشاعر نسبت به خیلی از مشکلات سیاسی و اجتماعی مصر واکنش نشان می

گونه آزادی اندیشه و عملی وجود ندارد و تورم افسارگسیخته، اقتصاد اند و هیچکه بسیاری از مردم از حکومت مجروح شده
تر از همه، اینکه کشورش از استقلال سیاسی برخوردار نبوده و این امر، موجبات کشور را به ورطۀ نابودی کشانده است. مهم

راهم نموده است. وی در ادامه سکوت مردم مصر را در مقابل این همه ظلم و فساد و نابودی وابستگی آن را به کشورهای دیگر ف
 کشاند.کشور و ملت با تعریض و کنایه به نقد می



 مپنجو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      14

 

ها بیانگر این است که شرایط و اوضاع مصر در عمق این زخم« تغیر»ها و برای تعداد زخم« ثابت»کار بردن اصطلاح به
در اینجا نماد تمام مردمی است که در برابر وخامت اوضاع مصر سکوت کرده « أنا»شدن است.  روز به روز در حال بدتر

 ای که گویا استعمارگران، صاحبان و مالکان اصلی کشورند و ملت مصر پناهندۀ این کشور هستند. گونهبه
 

 . خیانت زوجین17-4

خیانت زوجین به همدیگر است که ادعای عشق دروغین  یکی دیگر از مظاهر توجه شاعر به جامه خود و دیدگاه انتقادی او
 دارند؛ حال آنکه دل در بند عشق دیگری دارند و پایبند روابط زناشویی و زندگی شخصی خود نیستند: 

هِ/ ثُمَّ تَبُثُّ بالعَینَینِ وَ لَقَد تَراني رَاقصًا في عُرسِ مَن أحبَبتُهَا/ و جِوارُهَا زَوجٌ قَبیحٌ/ و هيَ تَهمِسُ بالغَرَام الکِذبِ في أُذُنَی»
 (. 206 -207همان: )«صِدقَ غَرامِها نَحوي/ و تَستَدعي الخیانةَ مثلَ مِزمارٍ في عُرسِهَا

بینی/و کنار او همسری زشت است/ و او در گوش آن )همسر( و مرا در عروسی کسی که دوستش داشتم می»)ترجمه( 
اش خیانت را ای در عروسیسازد/ و چون نیرا به سوی من روانه می کند/ سپس عشق صادقشعشقی دروغین را زمزمه می

 «. خواندفرامی
 

 گیرینتیجه

نمای جامعه خود است. انعکاس ادبیات هر ملتی متأثر از شرایط و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خود آیینه تمام
سف القرضاوی مؤید این دیدگاه است. دستگاه حکومت، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مصر در اشعار عبدالرحمن یو

افکنی، فقر و فاصله گرایی و تفرقههای ملی، فرقهفساد موجود در جامعه، قتل عام مردم بیگناه، قانون مصر، تاراج سرمایه
و خیانت زوجین، پذیری مردم، سیطره حزن و اندوه بر جامعۀ مصر کردن و شکنجه افراد بیگناه، سکوت و ظلمطبقاتی، زندانی

های اجتماعی عبدالرحمن یوسف هستند. همه این مفاهیم با بیان گاه تلخ و گزنده و تمسخرآمیز وی، سیاست، اجتماع گفتمان
 اند.و... را در مصر به چالش کشانده

دگرایی زدگی و فرپذیری مردم و غربهای جامعۀ مصر نتیجه سکوت و ظلماز دیدگاه عبدالرحمن مشکلات و نابسامانی
 .های غلط این رژیم استرژیم مصر و سیاست

یابی و کند، بلکه گاهی در کنار توصیف، به علتعبدالرحمن در نقدهایش تنها به توصیف واقعیت تلخ جامعه بسنده نمی
ه نتایج جانبی شورد. در برخی ابیات هم بها میپردازد و علیه این نابسامانیطلبی مییابی مشکلات و ایجاد روحیه مبارزهریشه

 کند. و ابتدایی شورش و اعتراض در جامعه مصری اشاره می
اش از جمله، عبدالرحمن در کنار بیان مشکلات سیاسی جامعه خود، به مسائل مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه

ای دارد. بیان چنین مسائلی به شعر یژهکردن آنها اهتمام وعام مردم بیگناه و شکنجه و زندانیکاری، قتلفقر، تضاد طبقاتی، بی
 دهد و بر ارزش و اعتبار آثارش می افزاید. وی رنگ و بویی مردمی و اجتماعی می

گیرد تا بتواند ضمن بیان کار میتکلف و تصنعش ابزار طنز تلخ و نیشخند را بهعبدالرحمن گاهی در کنار زبان ساده و بی
ای مردم را به تعقل و ا بهتر و زیباتر در جان مخاطب بنشاند و با چنین پرداخت هنرمندانهها، مقصودش رها و نابسامانیواقعیت

ها و صور خیال، کار رفته در این اشعار، همچون: تشبیهات، استعارههای ادبی بهتفکر و در نتیجه همراهی بیشتری وادارد. آرایه
 بسیار ساده و قابل فهم هستند. 
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